
 زنان سرپرست خانوار 
و احیای قوانین حمایتی

از لحاظ قانونی، سرپرســت خانوار به کسی اطلاق 
می‌شــود که تصمیم‌گیری‌هــای عمــده و حیاتی با 
اوست و مسئولیت اداره اقتصادی خانواده را برعهده 
دارد. امــروزه زنان بســیاری هســتند که بــه دلایل 
متعدد از جمله آســیب‌های اجتماعی، اعتیاد، بزه، 
طــاق، ازکار افتادگی، فوت همســر و... به‌تنهایی 
مسئولیت سنگین اداره مالی و معنوی خانواده را به 
دوش می‌کشند؛ به‌عبارتی آن‌ها افزون بر نقش‌های 
متداول یک زن در خانواده همچــون تربیت فرزند و 
خانه‌داری متولی تأمین معاش خانوار تحت پوشش 

خود با حضور در جامعه و فعالیت شغلی هستند.
تأمین حداقل شرایط زندگی و تأمین‌اجتماعی اقشار 
آســیب‌پذیر جامعه از جمله زنان سرپرســت خانوار 
در حوزه‌های مختلف اعم از سیاســت‌گذاری و ارائه 
قوانین و مقــررات، خدمات حمایتــی و اجتماعی، 
فعالیت‌های زیربنایی چون آموزش و ایجاد بسترهای 
اشــتغال و کارآفرینی در حدی که امیــد به زندگی و 
امکان پیشــرفت برای آن‌ها وجود داشــته باشد، از 
جمله وظایف و سرفصل‌های کاری هر دولتی‌ است و 
چنانچه به وظایف خود به شکل مطلوب عمل نکنند 

خلأهای قانونی به چشم می‌خورد.
در برنامه هفتم توســعه تأکید شده که وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با همــکاری معاونت امور زنان و 
خانواده ریاست‌جمهوری، کمیته امداد امام خمینی 
)ره( و ســازمان بهزیســتی به‌منظور توانمندسازی و 
حمایت از زنان سرپرســت خانوار اقداماتی را انجام 
دهد. مطابق قانون، دولت مکلف اســت در راستای 
حمایت مالی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، 
خدماتی بــه آن‌ها ارائه دهد؛ چراکه توانمندســازی 
این قشــر جامعه از جمله مؤلفه‌های مهم در توسعه 
پایدار اســت و آن‌هــا بخــش مهمی از شــهروندان 
کشــور را تشــکیل می‌دهند. در این راســتا توسعه 
توانمندســازی‌ از موضوعات اولویــت‌دار و محوری‌ 
است‎ و بایســتی زمینه اشــتغال افراد تحت پوشش 
نهادهای حمایتی فراهم شود. همچنین لازم است با 
بررسی قوانین مدنی، اجرای قانون‌های مصوب و در 
اختیار گذاشتن رایگان امکانات و تسهیلات ویژه به 

این‌گونه افراد کمک شود.
تدویــن و تصویب قوانیــن، آیین‌نامه‌هــا و مصوبات 
قانونی متنوع که نشــان از اهمیت این موضوع دارد 
صورت گرفته اما برای افزایش کارایی و بهره‌وری، این 
قوانین نیارمند احیا، اصلاح و یکپارچه‌سازی‎ است؛ 
زیرا قوانینی که پیش از این تصویب شده و در زمان 
خود بهترین قانون بوده، مربوط به آن سال‌هاست و 
در حال حاضر به دلیل عدم احیا اثرگذاری خود را از 
دست داده اســت. در واقع گروه هدف هیچ نفعی از 
این قوانین نمی‌برند، پس این خلأ‌ها بایستی توسط 
قانون‌گــذاران در مجلــس اصــاح و قوانین موجود 
احیا شــود. بنابراین ضرورت دارد نســبت به‌ شرایط 
موجود جامعــه در جهت حمایت از زنان سرپرســت 
خانــوار، قانون‌گذار قوانیــن جدیــد را تصویب و به 
دولت ابلاغ کند و این برنامه‌ها و قوانین مصوب دائماً 
رصد و پایش شود. همچنین به‌منظور مواجه‌نشدن 
با مشــکلات مربوط به عدم اجرای مؤثر این قوانین، 
بایستی هیئت نظارت بر اجرا نیز وجود داشته باشد.

تأمین مسکن برای زنان سرپرســت خانوار خصوصاً 
خانواده‌هــای نیازمنــد، با توجــه به هزینه بســیار 
هنگفت اجاره‌بها همواره بزرگ‌ترین و اساسی‌ترین 
مشــکل به‌شــمار می‌رود. بنابراین دولت بایستی با 
اعطای تســهیلات و امتیازات ویژه بــه خانواده‌های 
کم‌برخوردار قدمــی مؤثر برای افزایــش مؤلفه‌های 
امنیت این قشر بردارد. تأمین اشــتغال و دستیابی 
به معیشــت پایدار برای حمایت و حفــظ خانواده از 
مهم‌ترین مســائلی‌ اســت که زنان سرپرست خانوار 
با آن درگیر هستند؛ چون داشــتن اشتغال پایدار و 
استقلال مالی در افزایش اعتمادبه‌نفس آنان بسیار 

حائز اهمیت است.
برگزاری دوره‌هــای مهارت‌آموزی و تأمین اشــتغال 
همراه بــا بیمــه، از جمله گام‌هــای عملــی در رفع 
مشکلات زندگی آنان و تقویت عزت نفسشان است. 
در ســال‌های اخیر ارگان‌هایی مانند کمیته امداد 
امــام خمینــی )ره(، بهزیســتی و وزارت کار و امور 
اجتماعی در زمینه کارآفرینــی و مهارت‌آموزی زنان 
سرپرســت خانوار فعالیت‌هایــی را انجــام داده‌اند 
کــه ایــن طرح‌هــا بایســتی راهبــردی، اثربخش و 
پاسخگوی نیازها باشد. به‌منظور اجرای این طرح‌ها 
به نحو‌احسن، لازم اســت نهادهای حمایتی داخل 
کشور با این قشــر آســیب‌پذیر جامعه تعامل برقرار 
کرده، کسانی که مجری کار هستند دائماً با کسانی 
که در حال تدوین برنامه هســتند در ارتباط باشــند 
و از مخاطب هم ‌بازخــورد بگیرند و طرح‌هــا را مورد 

ارزیابی قرار دهند.

13 جــامعه
a t i y e n o . i r 

 زن سرپرست خانوار بودن کار ساده‌ای نیست. احتمالاً 
زنان بسیاری را می‌شناسید که سال‌هاست خانواده‌ای را 
اداره و به تنهايي صفر تا صد زندگي خود و فرزندانشان را 
مديريت می‌کنند. این زنان از یک‌سو باید وظایف مادری 
را انجام دهند و از سوی دیگر، فرزندان‌ خود را که در این 
راه با مشقت‌های فراوان روبه‌رو شده و دردهای بی‌شماری 
را متحمل می‌شــوند، در شــرایط مختلــف مالی حمایت 
کنند و زیر بــال و پر خــود بگیرند تا کمبودی احســاس 
نکنند. در این شماره با دو تن از زنان سرپرست خانوار به 

گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

طلب روزی حلال
سمیه در ظاهر 50 ســاله به نظر می‌رســد، در حالی که 40 
ســال بیشــتر ندارد. یک پســر 11 ســاله و دختران دوقلوی 
پنج‌ساله دارد. اصالتاً نیشابوری‌‌ است. کم سن و سال بود که 
ازدواج کرد و به تهران آمد. در یکی از محلات حاشیه شهر در 
زیرزمین یک ساختمان قدیمی ســکونت دارد و ماهانه شش 
میلیون کرایــه خانه می‌دهد. دســتانش دیگــر لطافت یک 
دست زنانه را ندارد، آن‌قدر زبر و ســفت و پینه بسته شده که 
بیشتر شبیه دستان یک کارگر زحمت‌کش است تا دستان نرم 
و لطیف یک زن. او با چشمانی کم‌فروغ و چهره‌ای نه‌چندان 
شاد به روایت زندگی‌اش می‌پردازد و از پستی و بلندی‌هاش 
می‌گوید: »چهار سال پیش همسرم را بر اثر بیماری از دست 
دادم. او که از باربرهای بازار تهران بود با یک چرخ‌دستی کار 
می‌کرد. دستمزدش کم بود و کفاف حداقل زندگی را نمی‌داد 
اما همین که سایه‌اش بالای سر من و بچه‌ها بود راضی بودم. 
اجاره‎خانه را که بــه صاحب‌خانه می‌دادیم مبلــغ ناچیزی از 
درآمدش برایمــان باقی می‌ماند. بیماری ریوی داشــت و در 
اواخر عمر سرفه امانش را بریده بود. وقتی به رحمت خدا رفت 
با ســه بچه قد و نیم‌قد باید به تنهایی، بــار زندگی را به دوش 
می‌کشــیدم. پس از فوت همســرم، چندماهی که نتوانستم 
کرایه‌خانه‌ را پرداخت کنــم صاحب‌خانه از پول رهن کم کرد. 
از آنجایی که سواد چندانی نداشــتم و هیچ کاری بلد نبودم 
تصمیم گرفتم در خانه‌هــای مردم کار نظافــت انجام ‌دهم و 
تمام توانم را به کار گیرم تا فرزندانم در زندگی سختی کمتری 

احساس کنند.«
او در حالی که دســتانش را در هم گره کــرده ادامه می‌دهد: 
»در یک شرکت خدماتی مشغول به کار هستم. حقوق ثابتی 
ندارم و تحت پوشش هیچ بیمه‎‎ای نیستم. با داشتن سه فرزند 
امکان کار تمام‌وقت را ندارم و دســتمزدم به‌صورت ســاعتی 
محاسبه و پرداخت می‌شود که شرکت هم درصدی از این مبلغ 
را دریافت می‌کند. به‌طور متوسط حداقل روزانه هشت ساعت 
کار نظافت انجام می‎دهم که البته به متراژ خانه هم بستگی 
دارد. به قدری در این سال‌ها کار کردم که کمرم آسیب‌دیده‌ 
و عضلات دستم دچار گرفتگی شده است. درد‌های ناشی از 
ایستادن‌های طولانی‌مدت جهت رفت‌و‌روب، ساییدن و تمیز 
کردن‌ سطوح و شیشه‌ها در همان سال‌های اول کار به سراغم 
آمد و با آنکه نیاز به فیزیوتراپــی و درمان دارم کج‌دار و مریز به 

کارم ادامه می‌دهم.«

ســمیه در جدال نابرابر زندگی و زن سرپرست خانوار بودن، 
فــراز و فرودهای بســیاری را تحمــل کرده و با وجــود تمامی 
مشکلات، به کارش ادامه داده است. دستان پینه‌بسته‌اش، 
فریاد درد می‌کشــد فشــارهای عصبی رمق کار کردن را از او 
گرفته و انگار دیگر نایی ندارد. با درد‌های گاه و بی‌گاه و فکر و 
خیال شبانه‌روز به خانه‌های مردم که می‌رود هنوز می‌خندد. 
به گمان دیگران خوشبخت‌ترین آدم روی زمین است؛ کسی 

چه می‌داند داستان پشت خنده‌هایش را...
این زن ســخت‌کوش به‌رغم داشتن تجربه مشــتریان خوب 
به بیان یکــی از خاطرات تلخــش می‌پــردازد و در حالی که 
ســری تکان می‌دهد با نگاهی غم‌بار بیــان می‌کند: »بعضی 
از خانم‌هایی که برای نظافت به منزلشــان می‌روم رفتارهای 
تحقیرآمیزی می‌کنند و به‌عنوان یک انسان هیچ ارزشی برایم 
قائل نیســتند.« او با حالت بغض کرده ادامه می‌دهد: »واقعاً 
نمی‌دانم گناه من چیست. اگر ناچار نبودم در خانه‌های مردم 
کار نمی‌کردم. تمام امیدم در زندگی فرزندانم هســتند. دلم 
می‌خواهد بتوانم زندگی خوبی برایشــان فراهــم کنم، همه 
تلاشم را می‌کنم اما همیشه هشت‌مان گرو نُه‌مان است. من 
برایشان هم پدر بودم هم مادر بایستی همیشه کار می‌کردم 
تا چرخ زندگــی‌ بچرخد. با این حال آن‌ها در زندگی حســرت 

خیلی چیزها را خوردند.«
این فکرها دیوانه‌وار به روح و ذهنش چنگ می‌زند. در حالی 
که اشــک‌هایش را پــاک می‌کند می‌گویــد: »بــراي تأمين 
هزينه‌هاي يک زندگي آرام و آبرومند بــراي خود و فرزندانم و 
به‌دست آوردن روزی حلال تلاش بسیاری کردم. دلم به حال 
فرزندانم می‌سوزد، آن‌ها هم دلشان می‌خواهد مانند هم‌سن 
و سال‌های خود لباس بپوشند و تفریح کنند. پسرم اصرار دارد 
کار کند اما در این سن کم که هنوز توانایی تشخیص خوب از 
بد و درست از نادرست را ندارد اجازه کار کردن به او نمی‌دهم 
و دوســت دارم درســش را بخواند. در تهران مخــارج زندگی 
بالاست. زندگی در شهر پول و سرمایه می‌خواهد. همه نیروی 
جوانی‌ام را خرج کرده‌ام و توان چندانی در دست‌هایم نمانده 
است . از وضعیت جسمانی مطلوبی برخوردار نیستم. از طرفی 
سرمایه آنچنانی هم در اختیار ندارم. با وجود چنین شرایطی 
به دلیل هزینه‌های سنگین اجاره‌خانه و تورم و گرانی تصمیم 

گرفتم به زادگاهم بازگردم و در آنجا به زندگی‌ام ادامه دهم.«

همسر ازکارافتاده
‌زهرا 45 ساله‌ است. او در سن 15 ســالگی ازدواج کرد. یک 
دختر 15 و یک پســر 12 ســاله دارد و اصالتاً ‌کرمانشــاهی 
ا‌ست. همســرش کارگر ســاختمانی بود که ســال 1392 از 
داربست افتاد و دچار ضایعه نخاعی شد و دیگر نتوانست کار 
کند. او هر روز صبح یک مسیر طولانی از محل زندگی‌اش که 
یک خانه اجاره‌ای در محدوده باقرشــهر است را طی می‌کند 
تا به محل کارش در خیابــان جمهوری برســد و زمانی که به 
خانه برمی‌گردد بایســتی به امور مربوط به خانه و فرزندانش 

رسیدگی کند.
زهرا می‌گویــد: »بعد از اینکه همســرم زمین‌گیر شــد و دیگر 
نتوانست کار کند مهم‌ترین نگرانی‌ام تأمین هزینه‌ها و مخارج 
ریز و درشت زندگی بود. باید بعد از سال‌ها تکیه به یک مرد، 
روی پای خودم می‌ایســتادم. بنابراین با پیشــنهاد و کمک 
یکی از دوستان در یک تولیدی پوشاک مشغول به کار شدم. 
از آن زمان یک‌تنه بار ســنگين تأمين هزينه‌هاي زندگي را به 
دوش مي‌کشم. به‌خاطر نوع شــغل و فعالیتم در تولیدی که 
اتوکاری و بسته‌بندی‌ است ناچارم روزانه 10 ساعت به‌صورت 
سرپا بایســتم و همین مســئله باعث شــده دچار واریس پا و 

کمردرد شوم.«
این زن ســخت‌کوش ادامــه می‌دهــد: »با وجــود اینکه 11 
سال اســت در تولیدی کار می‌کنم اما پررنگ‌ترین دغدغه و 
نگرانی‌ام عدم امنیت شغلی‌‌ اســت؛ چراکه هر سال تعدادی 
را تعدیــل نیــرو می‌کننــد و این اســترس و نگرانی همیشــه 
همراه من اســت که اگر کارم را از دســت دهم چگونه مخارج 
زندگی را تأمین کنم. از تصور آینده فرزندانم بعضی شــب‌ها 
خوابم نمی‌بــرد. هرچند حقوقی که دریافــت می‌کنم کفاف 
زندگی‌ام را نمی‌دهد اما همین که فعلًا به کسی محتاج نیستم 
راضی‌ام. خرج و مخارج سنگین زندگی از جمله اجاره‌نشینی، 
هزینه‌های مربــوط به تحصیل فرزندانــم، هزینه‌های درمان 
همسرم و... بار مالی بسیار زیادی بر ما تحمیل کرده و سبب 

شده که به فکر شغل دوم باشم.«
زهرا به جای اینکه دست روی دست بگذارد همت کرده و شغل 

خانگی را برگزیده اســت. او با اندک پس‌اندازی که برای روز 
مبادا کنار گذاشته بود یک دستگاه سبزی خردکنی تهیه کرد 
تا از فروش محصولات خانگی کســب درآمد کند. او سبزی و 
پیاز سرخ شده، رب، ترشیجات و... را آماده‌سازی و بسته‌بندی 
می‌کنــد. تقریبــاً مشــتری‌هایش ثابت و بیشــتر دوســتان، 
آشنایان و همسایگان‌ هستند که با تماس بعضی از مشتریان 

سفارشات را آماده‌ می‌کند و به آن‌ها تحویل می‌دهد.
 او درباره سختی‌های کارش می‌گوید: »زحمت این کار بسیار 
و درآمدش اندک اســت اما به دلیل مخارج سنگین زندگی با 
وجود داشــتن آرتروز گردن و کمردرد شدید مجبورم کار کنم. 
گاهي تا ساعت سه شب حتي تا اذان صبح كار مي‌كنم، نماز 
مي‌خوانم و به محل کارم می‌روم. شاید بیش از 16-15 ساعت 
مداوم كار ‌کنم. درآمــد خانگی‌ام بالا نیســت، در حد بخور و 
نمیر است. سعی می‌کنم لقمه‌ای نان حلال سر سفره بیاورم 
و دستم جلوی خلق خدا دراز نباشد. بیشتر حقوق دریافتی‌ام 

از کار در تولیدی، بابت اجاره‌خانه می‌رود.«
او با داشتن یک زندگی حداقلی هیچ گله و شکایتی از وضعیت 
کار و زندگی‌اش نــدارد و می‌دانــد راه درازی در پیش دارد. 
هرچنــد روزگار را به ســختی می‌گذراند اما بــا وجود تمامی 
این مشــتقت‌ها، راه را در ســعی، تلاش و کارکــردن یافته و 
اضافه می‌کند: »کار کردن عار نیســت، روزی حلال به دست 
می‌آورم روی پای خود ایستاده‌ام و تمام تلاشم را برای زندگی 

و موفقیت فرزندانم به‌کار می‌گیرم.«
همچنان به حرف‌های این بانوان مهربان و سخت‌کوشی که 
برای امرارمعاش کار می‌کنند می‌اندیشم؛ شهامت می‌خواهد 
در گرما و سرما از قبل از طلوع آفتاب تا پاسی از شب به‌عنوان 
نان‌آور یا سرپرست خانواده کار کنی تا فرزندان و خانواده‌ات 
آرامش داشته باشند. این زنان با انگیزه، با اراده و توکل به خدا 
برای خودشان شغل و درآمدی دست‌و‌‌پا کرده‌اند. از خداوند 
برای این زنان دلیر ســامت و توانایی می‌خواهم که به جای 
کمک خواستن از دیگران به دســت‌های خود ایمان داشته و 

روی پاهای خودشان ایستاده‌اند.

سیستم‌های حمایتی
بنابر گفته مدیر کل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی بر اساس داشبورد اطلاعات زنان 
سرپرست خانوار در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، حداقل ۶۰ 
درصد زنان سرپرست خانوار در گروه سنی بالای ۵۰ سال قرار 
می‌گیرند. هم‌اکنون میانگین ســنی زنان سرپرســت خانوار 
تغییر یافته و به گروه سنی بالای ۵۵ سال رسیده است. بنابر 
اعلام مرکز آمــار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در گزارشــی 
مربوط به بازه زمانی ۹۰ تا ۹۸ آمده اســت که تعداد زنانی که 
خرج خود و خانواده تحت سرپرستیشان را تأمین می‌کردند از 
دو میلیون و ۷۷۳ هزار نفر در سال ۹۰ به سه میلیون و ۵۱۷ 
هزار نفر در سال 98 رسیده است که حدود ۲۷ درصد افزایش 
داشته است. قانون‌گذار بایستی در اصلاحات ساختاری، با 
تصویب قوانین پژوهش شــده و کارآمــد، همچنین نهادهای 
دولتــی به‌عنوان حامــی، تســهیل‌گرِ کمک‌رســانی و تحت 
پوشــش قرار دادن این زنان باشــند. همین که قانون‌گذار و 
دولت بتوانند از این قشر حمایت کنند، در جهت رشد، بهبود 
و توسعه جامعه‌ای سالم، گامی مثبت و رو به جلو برداشته‌اند.

چالش‌های بی‌پایان زندگی زنان سرپرست خانوار

زنان و مادران سرپرســت خانــوار به دلیل 
مســائلی چون تنهايــي و انــزوا، خلأ‌هاي 
روحــي، عاطفي و دغدغه تأمیــن معاش با 
برخوردهاي ترحم‌آميز از درون خانواده يا نگاه‌هاي ابزاري 
دیگران از بيرون خانواده و... تحت فشــارند. روانشناسان 
معتقدند یکی از عمده‌ترین منابع استرس برای آنان ایفای 
نقش‌های متعدد در زمان واحد اســت. به‌عبارتی علاوه بر 
استرس‎های نقش والد، نگرانی‌های تأمین معیشت خانوار، 
اداره امور اقتصادی و مســائل مربوط به شــغل و حرفه نیز 
بر این قشــر از جامعه تحمیــل می‌شــود. در این خصوص 
با فاطمه‌الســادات کیا، روانشــناس و مددکار بیمارستان 

تأمین‌اجتماعی شفای سمنان به گفت‌وگو پرداختیم.

فاطمه‌الســادات کیــا، روانشــناس و مــددکار بیمارســتان 
تأمین‌اجتماعــی شــفای ســمنان در ارتبــاط بــا مشــکلات و 
آســیب‌های زنان سرپرســت خانوار می‌گوید: »این زنان که به 
دلایل متعددی چــون طلاق، ازکارافتادگی، فوت همســر و... 
تأمین معــاش خانواده‌شــان را برعهــده‌ می‌گیرند بــه یک‌باره 
با دنیــای متفاوتــی روبه‌رو می‌شــوند کــه از بســیاری جهات 
مختصاتش برای آنان ناآشناســت و زندگیشــان ناگهان دچار 
تغییر می‌شــود. به‌خصوص برای قشــری که تا آن زمان شــغل 
مناسب، ســواد و تخصص کافی نداشــته و باید هرچه سریع‌تر 
برای به دست گرفتن امور و ادامه زندگی، کار و شغلی پیدا کنند 
که خود مشکل بزرگی محســوب می‌شود. به هر حال این گروه 
از زنان به‌عنوان زنان مطلقه یا بیوه در جامعه شناخته می‌شوند 
و در تعاملات اجتماعی روزمره خود گاهی با کلیشه‌های منفی 
روبه‌رو هستند. زنان سرپرســت خانوار با چالش‌ها و مسائلی از 

جمله اجاره‌نشینی، مشکلات شــغلی و اقتصادی در زندگی و 
جامعه، تأمین هزینه‌های تحصیلی و نیازهای روزمره فرزندان، 
محدودیت‌های اجتماعی و خانوادگی، مشکلات ازدواج مجدد، 
مشکلات روحی و تنهایی و... مواجه هستند که منجر می‌شود 
احســاس رضایت، شــادکامی، پویایی و ســرزندگی کمتری را 

تجربه ‌‌کنند.«
او ادامه می‌دهد: »کار کردن بیرون از خانه انرژی زیادی از آنان 
می‌گیرد و فشارهای ناشی از کار در روحیه‌شان تأثیرات منفی 
می‌گذارد. آنان اغلب خســته، مضطرب و بی‌قرارند. در صورتی 
که باید بتوانند در محیط خانواده یک مادر مهربان و نمونه و در 
محل کار خود یک زن صبور و پرقدرت باشــند، این تضادهای 
شخصیتی در محل کار و خانه سردرگمشان می‌کند. از طرفی 
مجبورند ساعاتی از روز را در محل کار خود به دور از فرزندان و 
خانواده سپری کنند و همچنین در مشاغل با دستمزد ناچیز و 
طولانی‌مدت، معیشت خود و خانواده را به زحمت تأمین کنند؛ 
این مسائل منجر به افزایش استرس و اضطراب‌ شده و سلامت 
جسم و روحشــان به مخاطره می‌افتد. این گروه از افراد جامعه 
به علت تحمل مرارت‌های زندگی و جور زمانه بدون یار و همدم 
متحمــل بیماری‌های جســمی و روحی فراوانی می‌شــوند که 
اختلالات قلبی - عروقی، دیابت، ســردردهای تنشــی، آرتروز، 
واریس و مشکلات پوستی از آن جمله‌اند. همین‌طور اختلالات 
افسردگی، اضطرابی و وســواس فکری از شایع‌ترین مشکلات 

روانشناختی این قشر است.«

ویژگی‌های شخصیتی زنان سرپرست خانوار
او با بیان اینکه سرپرست بودن این زنان جنبه‌های مثبتی از 
جمله استقلال مالی، خودپنداری مثبت، حس ارزشمندی 

و مفیــد بــودن، اعتمادبه‌نفس بــالا و... را به همــراه دارد، 
بیــان می‌کنــد: »هرچقــدر این زنــان نســبت به مســائل و 
مشکلات خود پذیرش بالایی داشته باشند، به همان نسبت 
روان‌رنجــوری پایین‌تری خواهند داشــت. به‌عبــارت دیگر 
زنان سرپرست خانوار با ویژگی‌های برونگرایی، پذیرا بودن 
و داشــتن ســطح آگاهی بالا با آســیب‌های روحــی و روانی 

کمتری مواجه‌اند.«
به گفته این روانشــناس زنان تحصیلکــرده و توانمند راحت‌تر 
می‌توانند با تبعات و مشکلات اقتصادی و اجتماعی کنار بیایند. 
در مقابل، زنان طبقه فرودست در اجتماع سنتی و کم‌برخوردار 
که احتمالًا تحت نظارت و کنترل اجتماعی بیشتری قرار دارند، 
این دوره از زندگی برایشان بســیار سخت‌تر می‌گذرد و کیفیت 
زندگیشــان به‌طور چشــمگیری افت می‌کند. این زنان که در 
مشاغل سخت با دســتمزد اندک به فعالیت می‌پردازند معمولًا 
با فــداکاری به نفــع اعضای خانــواده،‌‌ برای خــود حقی قائل 

نمی‌شوند و لذتی هم از زندگی نمی‌برند.«

لزوم حمایت خانواده و جامعه
این روانشــناس و مددکار با بیان اینکه زنان سرپرست خانوار 
نیازمند ترحم نیســتند، بلکه به توجه و حمایت‌های اجتماعی 
نیاز دارند می‌گوید: »رفع مشکلات مربوط به اشتغال، درآمد‌، 
مسکن، ارائه خدمات مالی و دولتی، حمایت‌های همه‌جانبه 
و تشــویق زنان سرپرســت خانوار موفق و خوداشتغال، ایجاد 
پوشــش‌های حمایتــی و بیمــه‌ای در افزایش ســطح کیفیت 
زندگی آنان تأثیرگذار اســت‌ و کمک شــایانی بــه این گروه از 

افراد جامعه می‌کند.«
او می‌افزاید: »به‌منظور به حداقل رساندن آسیب‌های وارد شده 

به این قشر از جامعه حمایت‌های همه‌جانبه خانواده، جامعه و 
نهادهای حمایتی ضرورت دارد؛ چراکه عدم حمایت و رهاسازی 
این زنان آسیب‌های فردی و اجتماعی زیادی به بدنه جامعه وارد 

می‌کند که در مواردی قابل جبران نخواهد بود.«

آموزش مهارت‌های زندگی و توانمندسازی
این کارشناس نداشــتن مهارت، حرفه و تحصیلات پایین را در 
کاهش عزت‌نفس زنان سرپرست خانوار مؤثر می‌داند و توضیح 
می‌دهد: »این گروه به دلیل نداشتن سواد و یا تخصص گاهی 
به دستفروشی، مشاغل کاذب و یا تکدی‌گری روی می‌آورند که 

در بعضی مواقع کرامت انسانی آنان نادیده گرفته می‌شود.«
او توانمندســازی را به‌عنــوان راهــکار برون‌رفــت این مســئله 
عنوان می‌کند و می‌افزاید: »ارتقای سطح تحصیلات‌، افزایش 
ویژگی‌های مثبت و ســطح آگاهی فردی، آموزش مهارت‌های 
اجتماعــی، تقویــت خلاقیــت و روحیــه خودبــاوری‌، افزایش 
اعتماد‌به‌نفــس، توانایــی اداره و مدیریــت خانــواده با کمک 
متخصصان از جمله موارد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار 

به شمار می‌رود.«
به گفته این کارشــناس، توانمندسازی و آموزش مهارت به زنان 
سرپرست خانوار باید از طریق نهاد‌های حمایتی دنبال شود تا 
آن‌ها با همت خود و عزت‌نفس زندگــی را بچرخانند. همچنین 
باید پذیرفت واریز وجهی به‌صورت ماهیانــه یا وام و... دردی را 
دوا نخواهد کرد و چه بسا آسیب‌های دیگری را به همراه خواهد 
داشــت. هرچه خدمات تسهیل‌گری بیشــتری در امر معیشت 
و اقتصاد این زنان انجام پذیرد، کانــون و بنیاد خانوادگی آنان 
مستحکم‌تر شــده و آســیب‌های فردی و اجتماعیشــان کمتر 

خواهد شد.

روانشناس بیمارستان شفای سمنان در گفت‌وگو با آتیه ‌نو تشریح کرد
تأثیر توانمندسازی در کاهش آسیب‌های زنان سرپرست خانوار
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